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چكيده
قالي هــاي تصويري با محوريت داســتان هاي ديني که با تأثيرپذيري و ارجاع به متون گذشــته پديد 
مي آيند، نمايانگر آفرينش يک متن تصويري برســاخته از ديگر متن هاي پيش از خود اســت که بدون 
وجود و حضور آنها، اثر (متن) جديد خلق نميشــود. اين رهيافت اشاره به نظريه ترامتنيت ژرار ژنت 
دارد که شــامل پنج رويکرد است. هدف اين پژوهش، بررســي و تحليل روابط بين متنهاي صريح و 
ضمني نقوش و نشانه هاي شکل دهنده به محتوا و معاني نهان قاليچه داستان مجلس زليخا و يوسف 
برمبناي ســه رويکرد بينامتنيت، بيش متنيت و پيرامتنيت از نظرية ترامتنيت اســت. سؤالات پژوهش 
عبارت اند از: ١. معادل هاي کلامي و نوشــتاري رويکردهاي نظرية ترامتنيت چگونه در متن قالي نمود 
يافته اســت؟ ٢. چگونه از روابط بين متون در تشــکيل عناصر و ساختار محتوايي و معناهاي نهاني 
قاليچه، استفاده شده است؟ اين پژوهش از نوع کيفي و نظري و روش تحقيق از نوع توصيفي-تحليلي 
و شيوة گردآوري داده ها از نوع کتابخانه اي است. نتايج اين پژوهش، بيانگر آن است که قالي، ضمن 
برخورداري از عناصر و نظام هاي نوشــتاري و ديداري (بصــري)، داراي روابط بينامتني صريح و 
آشکاري با داستان هاي ديني، اشعار و سروده هاي شعراست و به عنوان پيش متن براي ساير قالي هاي 
مشــابه با اين موضوع و ساير قالي هاي مجلس زليخا که پس ازآن توليدشده اند، بيش متن هاي اين اثر 
و روايت هاي تصويري حاشية قالي، قالي هاي داستاني-تصويري ديني و نيز مکتب قاليبافي قاجار از 

پيرامتن هاي آن به شمار ميرود.
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مقدمه
نظام هاي  و  رهيافت ها  نمودگار  ادبي  مختلف  نظريه هاي 
متنوعي است که از يک يا دو قرن گذشته به دليل خوانش، 
تحليل، تفسير و تأويل متن هاي کلامي و تصويري و روابط 
ميان متني در آثار ادبي و هنري و درک و دريافت معاني 
و لايه هاي دروني از سوي مخاطب، آشکار و رفته رفته به 
گستره اي از مباني و شالوده در پژوهش ها تبديل شدند. 
اين نظريه ها با گذر زمان و ظهور پژوهش گران با تحولات 
جزئي و کلي در ماهيت و هدف، از سطح ابتدايي و بعضاً 
داراي نقص به مباني و رويکردهايي بسيط تر، تکامل يافته 
و نظام مند به منظور استفاده در پژوهش هاي بنيادين، دچار 
دگرديسي شدند. ترامتنيت يکي از اين نظريه ها است که در 
گسترة وسيعي از موضوعات ادبي و هنري به کار گرفته 
با  متن  يک  ارتباط  نظريه،  اين  ماهيت  و  محور  مي شود. 
متن هاي ديگر در مسير ساختارگرايي و پساساختارگرايي 
است که با يوليا (ژوليا) کريستوا و رولان بارت آغاز و 
با ژرار ژنت به تکامل رسيد. ترامتنيت يکي از نظام هاي 
مطلوب در خوانش موضوعات هنر (بومي و سنتي)، کاربرد 
وسيعي يافته و قالي هاي تصويري با موضوعات قرآني و 
با دارا بودن متون  از دوران قاجار رواج يافت،  ديني که 
روايي و تصويري و نيز معاني نهان و نمادين، ازجمله اين 
اين  کاربست  در  مطلوبي  ظرفيت  از  و  است  موضوعات 
نظريه و رويکردهاي آن برخوردار است. محتواي آن ها 
برگرفته از متون ديني و مذهبي است که مُزين به انواع 

متن هاي کلامي و تصويري است. 
داستان يوسف و زليخا نمونه اي ويژه از قصص ديني است 
که به دليل دارا بودن عناصر داستاني و تصويري و پيام هاي 
اخلاقي و اجتماعي، يکي از پيش متن ها براي خلق آثار هنري 
(فيلم و نقاشي) و ادبي (اشعار) بوده است. قالي با عنوان 
قاليچه هاي تصويري  ازجمله  يوسف»،  و  زليخا  «مجلس 
بافته شده در دورة قاجار است که طراح سعي در بازتاب 
تصويري بخشي از داستان پر فراز و نشيب يوسف نبي در 
مواجهه با زليخا (جدال نفس و عزت) دارد. ازاين رو، در اين 
پژوهش متون تورات، قرآن و حافظ، به عنوان پيش متن و 
قالي با موضوع يوسف و مجلس زليخا نمودي از بيش متن 
تعريف مي شود. بر اين پايه، بررسي و تحليل روابط بين 
متن هاي صريح و ضمني نقوش و نشانه هاي شکل دهندة به 
محتوا و معاني نهاني قالي يوسف و مجلس زليخا، از منظر 
ترامتنيت با تکيه بر رويکردهاي آن و نيز ميزان به کارگيري 
و بازتاب پيش متن در بيش متن هدف اين پژوهش است. از 
اين رهگذر، سوالهاي اين پژوهش عبارتند از: ۱. معادل هاي 
کلامي و نوشتاري رويکردهاي نظريه ترامتنيت چگونه در 
متن قالي نمود يافته است؟ ۲. چگونه از روابط بين متون 
در تشکيل عناصر و ساختار محتوايي و معناهاي نهاني 
قاليچه، استفاده شده است؟  ضرورت و اهميّت   در نگارش 
و مضامين  متن  تحليل  و  مطالعه  پژوهش، شناخت،  اين 

قالي دست باف به عنوان يک هنر بومي بر اساس نظريه ها 
و رويکردهاي مختلف به منظور بسط و توسعة مطالعات 

ميان رشته اي، است.

روش تحقيق
پژوهش حاضر از نوع کيفي و ازنظر هدف بنيادين است. 
گردآوري  شيوة  است.  توصيفي-تحليلي  تحقيق  روش 
داده ها به صورت کتابخانه اي و خوانش تصويري نقوش و 
عناصر ديداري متن است. بر اين مبنا، از رويکرد ترامتنيت 
براي  متون  معنايي  نظام هاي  کامل ترين  از  يکي  به عنوان 
خوانش و تجزيه وتحليل متن اثر استفاده شده است. همچنين 

شيوة تجزيه وتحليل داده ها کيفي است.

پيشينة تحقيق
به  پژوهشي  تاکنون  مطالعه،  اين  موضوع  با  ارتباط  در 
سامان نرسيده، اما دو مقاله در فضاي بينامتنيت به نگارش 
درآمده که به آن ها اشاره مي شود. قاني و محرابي (۱۳۹۸) 
در مقاله «بررسي و تحليل عناصر بصري قاليچه جانمازي 
صفوي بر اساس آرا ژرار ژنت»، نشريه نگره، شماره ٥٢، 
به مطالعه و خوانش متن هاي موجود در قاليچه پرداخته اند 
و يافته مطالعة آن ها نشان داد که در طراحي قاليچه، هنرمند 
دورة صفوي آگاهانه يا ناآگاهانه تحت تأثير دستاوردهاي 
فرهنگي مکان-زمان زيستش، با ترکيب متوني از دو نظام 
فرهنگي ايران باستان و اسلامي به انحاي گوناگون، متني را 
خلق کرده که در راستاي تبليغ تشيع و پيوند دهندة دو نظام 
فرهنگي ايراني و اسلامي است. اربابي و قملاقي (۱۴۰۱) 
در مقاله «مطالعه بينامتني قاليچة داستاني حضرت سليمان 
و ملکه صبا»، نشريه رهپويه هنرهاي صناعي، شماره ۱، 
به مطالعه و بررسي رويکرد بينامتنيت در روابط بينامتني 
قاليچة داستان سليمان و صبا پرداخته اند و به اين نتيجه 
رسيدند که نقوش بافته شده روي فرش مربوط به دين يهود 
است که ازاين بين مي توان به تصوير ملکه سبا و حضرت 
مربوط  تصاويري  و  نبي  يعقوب  فرزند  دوازده  سليمان، 
به داستان از آب گرفتن حضرت موسي و قرباني کردن 
پيش رو، کوشش  مقاله  اشاره کرد. در  ابراهيم  حضرت 
رويکردهاي  (مجموعه  ترامتنيت  نظريه  تا  است  آن  بر 
همچون بينامتنيت، بيش متنيت و پيرامتن) در قالي يوسف 
و مجلس زليخا مطالعه و بررسي شود. در منابع پيشين، 
صرفاً رويکرد بينامتنيت موردمطالعه قرارگرفته، حال آن که 
بيش متنيت  بينامتنيت،  رويکرد  سه  حاضر،  پژوهش  در 
و پيرامتنيت در نمونه انتخابي بررسي، تحليل و خوانش 

مي شود.

مباني نظري
aژرار ژنت و نظريه ترامتنيت

ژرار ژنت «هر نوع رابطه ميان يک متن با متن هاي ديگر 
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يا غير خود را با عنوان ترامتنيت نام نهاده که به پنج گونه 
بر رابطه هم حضوري  بينامتنيتb مبتني  تقسيم مي شود: 
متن ها،  برگرفتگي  رابطه  بر  مبتني   cبيش متنيت متن ها، 
فرامتنيتd مبتني بر رابطه تفسيري متن ها، سرمتنيتe مبتني 
بر رابطه با يک متن و گونه هاي متعلق به آن و پيرامتنيت

f مبتني بر رابطه متن و پيرامتن هاي پيوسته و گسسته آن 

به دو صورت تبليغي و آستانگي آن» (نامورمطلق،١٣٨٦: 
٨٤-٨٣). ترامتنيت «شامل هر نوع رابطه اي است که در آن 
يک متن خواه آشکار، خواه پنهان در رابطه با متون ديگر 
قرار مي گيرد» (Genette,1997:1). باور ژنت اين بود که 
در چارچوب نظرية ترامتنيت، مي توان همة روابط ميان 
يک متن و غير خودش را مطالعه و تحليل کرد. او اين 
باور را معرفي و عمومي مي کند تا رويکرد خويش را از 
نگرش و احکام پساساختارگرايانه جدا کند. وي در اين 
يا چند  بينامتنيت را حضور هم زمان دو  نظريه «محور 
متن و نيز حضور بالفعل يک متن در متن ديگر مي داند و 
به روابط تأثير و تأثر متن ها مي پردازد» (احمدي،۱۳۸۶: 
۳۲۰/آلن،۱۳۸۹: ۱۴۸). به واقع ترامتنيت «به پرسش در 
و  ديگر  متن هاي  با  متن  يک  رابطة  چگونگي  خصوص 
منظور  اين  براي  مي پردازد.  خودش  غير  با  به طورکلي 
به  سپس  و  مي کند  طبقه بندي  و  دسته بندي  را  آن ها 
(نامورمطلق،١٣٨٦:  مي پردازد»  آن ها  تجزيه وتحليل 

.(١٤١

رويکردهاي بينامتنيت، بيش متنيت و پيرامتنيت
ژرار ژنت اصطلاح و رويکرد بينامتنيت را که توسط ژوليا 
کريستوا، خلق شده بود و به صورت وسيع در آثار ادبي و 
هنري و منتقدان اين حوزه ها، به کار گرفته شد، با تکيه بر 
نظريات کريستوا و باختين و به صورتي نظام يافته تر تغيير، 
تکميل و نظام مند کرد. او به عنوان يکي از برجسته ترين و 
مؤثرترين پژوهندگان ساحت بينامتنيت، نظامي متفاوت را 

براي تحليل دلالت هاي متن ارائه کرد. «مطالعات او قلمرو 
ساختارگرايي باز و حتي پساساختارگرايي و نشانه شناسي 
را در بر مي گيرد و همين امر به او اجازه مي دهد تا روابط 
ميان متني را با تمام متغيرات آن موردبررسي قرار دهد» 
(همان، ٨٥).  بينامتنيت «ممکن است حاصل وابستگي يک 
قراردادها،  رمزگان ها،  دلالت ها،  مفاهيم،  واژگان،  به  متن 
اقدامات ناخودآگاه يا متن هاي پيشين باشد. هر متن يک 
بايگاني سترگ  از  ناآگاهانه  يا  آگاهانه  که  است  بينامتن 
فرهنگ بشري وام مي گيرد» (Leitch,2001:21). بينامتنيت 
با هدف کشف نشانه ها و آثار متون ديگر بر يک متن، در پي 
آن است که روابط موجود ميان متن حاضر و متون ديگر 
به عنوان متن غايب را بررسي کند و به تعاملات گوناگون 
ادبي، زباني و فرهنگي بپردازد. بينامتنيت حضور بالفعل يک 
متن در متن ديگر است (آلن،١٣٨٠: ١٤٦). بينامتنيت ژنتي 
به طورکلي به دو دسته همراه با زيرمجموعه هايي تقسيم 

مي شود (نمودار ١).
بيش متنيت از ديگر رويکردهاي پنج گانة ژنت، است. او در 
تعريف اين رويکرد مي نويسد: هر رابطه اي که موجب پيوند 
ميان يک متن (B) با يک متن پيشين (A) باشد، چنانچه اين 
رابطه از نوع تفسيري نباشد (Genette,1982: 5). اساس 
بينامتنيت که «هم حضوري» است،  اين رويکرد برخلاف 
بر «برگرفتگي» استوار است و شامل دو نوع همان گونگي 
(تقليدي) و تراگونگيg (دگرگونگي) است. در گونة نخست 
تغيير، هدف و نيت نيست اما در دومي شرط ايجاد پيش متنيت، 
تغيير در بيش متنيت است. رابطه ميان بيش متن و پيش متن 
نشانه هاي صريح  متن دوم  «در  که  برقراراست  هنگامي 
(نامورمطلق،١٣٨٦: ٨٨).  باشد»  نخستين موجود  متن  از 
در بيش متنيت «تأثير گسترده تر و عميق تري موردتوجه 
است. حضور يک متن در شکل گيري متن ديگر را به گونه اي 
باشد،  غيرممکن  دوم  متن  خلق  حضور،  اين  بدون  که 
بيش متنيت مي نامند» (همان، ٩٥). بيش متنيت بر اساس 

.Genette,1997: 2 نمودار ١. انواع بينامتنيت و زيرشاخه هاي آن، مأخذ: نگارنده با برداشتي از



برگرفتگي بناشده است، به عبارتي در بيش متني تأثير يک 
متن بر متن ديگر موردبررسي قرار مي گيرد نه حضور آن. 
البته در هر حضوري، تأثير نيز وجود دارد و در هر تأثيري 
هم حضور وجود دارد، اما در بيش متنيت تأثير گسترده تر 
و عميق تر موردتوجه است (آذر،۱۳۹۵: ۲۴). در بيش متنيت 
«همان گونگي يا تقليدي، حفظ نسخة اصلي بدون هيچ گونه 
تغيير يا دگرگوني موردتوجه است. در اين حالت هنرمند يا 
مؤلف تلاش مي کند اثر خود را با تقليد و کپي کردن از اثري 
ديگر خلق کند؛ اگرچه هيچ تقليدي را بدون دگرگوني جزئي 

نمي توان متصور شد» (کنگراني،١٣٩١: ٣٢٠).
و  بيش متن  بين  روابط  نيز  بيش متني  رابطه هاي  در 
تراگونگي  تقليد و  يا  به دو دستة همان گونگي  پيش متن 
يا تغيير و دگرگوني، تقسيم مي شود. پيرامتنيت از ديگر 
شامل  که  مي رود  شمار  به  ژنت،  ترامتنيت  گونه هاي 
برمي گيرند»  در  را  اصلي  متن  که  است  «متن هايي 
دستة  دو  به  نيز  پيرامتن   .(٩٠ (نامورمطلق،١٣٩١الف: 
منفصل)  و  (ناپيوسته  برون متن  و  (پيوسته)  درون متن 
به  ورود  دروازة  و  آستانه  درواقع  که  مي شود  تقسيم 
مثال  براي  آن ها هستند.  براي  پوششي  و  متن ها  جهان 
پي نوشت  و  مقدمه  فصول،  عنوان،  ادبي،  متن  يک  در 
درون متن و نقد و اظهارات منتقدان و بحث هاي نويسنده 
و ويراستار، عناصر بيرون متن به شمار مي روند. به باور 
ژنت پيرامتن «نشان گر آن عناصري است که در آستانه 
متن قرار دارند و دريافت يک متن از سوي خوانندگان را 

جهت دهي و کنترل مي کند» (آلن،١٣٨٠: ١٤٨).

نظري بر داستان يوسف و زليخا و بازتاب آن در انواع 
قالي ها

از عناصر  برخورداري  به واسطة  زليخا،  و  قصه يوسف 
روايي، توصيفي و نمادين، جذابيت ها و مفاهيم داستاني 
و نمايشي، روايتي مشهور از داستان هاي کتب مقدس و 

احسن القصص قرآن در سوره دوازدهم است که در آن 
پروردگار چنين  فرمايد: به راستي که در سرگذشت يوسف 
و برادرانش براي پرستش کنندگان عبرت هاست (يوسف،۷). 
تأکيد اين آيات بر اين است که «خداوند ولي بندگان مخلص 
خود و عهده دار امور آنان است تا آن ها را به کمالي که 
مي خواهد برساند. خداوند، اسباب عالم را هر طوري که 
بخواهد مي چيند و از به کار انداختن اسباب، نتيجه دلخواه 

خود را مي گيرد» (طباطبايي،١٣٧٤: ١٠٢).
کتاب ها  در  نخست  نبي،  يوسف  داستان  آغازين  روايت 
و متون ديني نظير کتاب مقدس سفر پيدايش (باب  سي و 
هفتم و سي و نهم) و متون پسين (انجيل و قرآن) است. اين 
قصه در قرآن به احسن القصص مشهور است که هدف آن، 
اصلاح و هدايت، روشنگري و عبرت آموزي و دعوت مخاطب 
به حرکت در مسير اخلاق و تربيت است. سپس به متون 
ادبي منظوم و منثور شاعران و اديبان و منظومه فرهنگ 
(عامه) و توده هاي اجتماع راه يافت. «بسياري از نويسندگان 
و شاعران بزرگ همچون مولانا، سعدي، [جامي]، عطار و 
امير خسرو دهلوي اين داستان را بازنويسي کرده يا به 
آن پرداخته اند و به طورکلي در زمرة داستان هايي است که 
بيشترين توجه را به خود جلب کرده و داستاني است با 
کشش هاي دراماتيک که به برخي از مهم ترين و درعين حال 
نجابت  و  اغواگري  يعني عشق،  بشري  مفاهيم  نامي ترين 
مي پردازد» (صوابي،١٣٩٤: ٢٨٠). در گام هاي بعد به تدريج، 
به وادي هنر راه يافت و دستمايه و الهام بخش هنرمندان در 
آثار هنري به طور خاص طراحي و بافت قالي، شد (نمودار 
۲). به گونه اي که تمام داستان يا نماهايي از آن، به ويژه مجلس 
زليخا و زنان مصري در طرح ها، ابعاد و ساختارهاي متنوع 
در قالي هاي  تصويري دورة قاجار و اوايل پهلوي نمودار شد 
(تصوير ۱) که درواقع مي توانند به عنوان بيش متن هايي از 
قالي موردمطالعه در اين پژوهش به شمار آيند. در هر يک از 
اين قالي ها، هنرمند طراح موضوع داستان و مجلس زليخا و 

تصوير ١. قالي هايي (بيش متن هايي) با موضوع مجلس زليخا و زنان مصري، از راست به چپ، بافت کاشان (١٩٠٠ تا ١٩٢٠ م)، دوم، بافت 
.URL 2:کاشان (اواخر قرن ١٩ م)، سوم، بافت تبريز (قرن ١٩ م)، چهارم، بافت کاشان محتشم (اواخر قرن ١٩). مأخذ
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يوسف را با ساختار و محتوايي متفاوت طراحي کرده است.

مختصات ظاهري و ساختاري فرمي و محتوايي قالي
قالي يوسف و مجلس زليخا که موردمطالعه اين پژوهش 

است (تصوير ۲) با مختصات فني جدول ۱ که در اختيار 
وب گاه و حراجي کريستيزh است - البته ادعاشده که در 
حراجي کريستيز به سال ۱۹۸۳ به يک مجموعه دار شخصي 
فروخته شده است- داراي طرح محرابي با ابعاد بزرگ پارچه 
(۸/۹۴ يا ۶/۵۰ مترمربع) است. شکل و ريخت کلي متن قالي 
و ترکيب بندي، شبيه به مجالس و نگاره هاي مينياتوري و 
تفاوت هاي  با عدم شباهت و  البته  ايراني است  نگارگري 
برجسته و چشم گير در جزئيات و عاري از هرگونه دقت در 
پرداخت حالات چهره ها که مي تواند به واسطه ابعاد فني و 
رج شماري پايين و يا سهل انگاري بوده باشد. حاشيه  نسبتاً 
پهن با روايت هاي تصويري و تکراري از داستان سرگذشت 
يوسف و زمينه اي شلوغ و متراکم از نقوش انساني، اشياء 
و اسباب متنوع که تداعي کننده مجلس فاخر و مجلل زليخا 
براي زنان درباري و اشرافي مصري براي ديدار از يوسف، 
است:  بخش  دو  زمينه شامل  گون  است. فضاي محراب 
زليخا، نديمه، يوسف و سه زن در فضاي بالاي زمينه که 
توسط ميز پذيرايي، ظروف ميوه و شراب از بخش پاييني 
شامل شانزده زن در حال حيرت، غَمزه و کرشمه و بريدن 
دست خويش، مجزا شده است. بخش بالاي قالي کتيبه اين 
قالي با عبارت «تهران، رقم فتح االله کرماني»، بافته شده که 

امضاي بافنده يا سرپرست کارگاه بافت است.
کرمي  سفيد  و  گون  محرابي  فضاي  در  اصلي  روايت 
نگاره ها نقش پردازي  پيدايش مطلوب تر نقش و  به منظور 
شده که در مواجهه با رنگ قرمز حاشيه، تضاد ملايم و 
پسنديده اي را رقم زده و اين چينش رنگي در نگاهي اجمال 
در هماهنگي کامل است. طراح بر اساس وصف زيبايي هاي 
باغ و گلستان زليخا بر مبناي پيش متن هاي داستان، بخشي 
از آن توصيفات را در زمينة قالي و به ويژه در بخش بالاي 
زمينه، در فضاي محرابي به تصوير کشيده است. فضاي 
کلي قالي (زمينه و حاشيه) متراکم و شلوغ و مملو از نقوش 
فضاي  در  است.  تصويري  روايي  صحنه هاي  و  متنوع 

حدود قرن بيستم (۱۹۱۰)، تهران، ۳۲۰×۲۰۴ 
سانتي متر

تار: 
ابريشم

پُرز: پشم و 
ابريشم 

کاربرد پنبه در بخش هايي 
از حاشيه 

جدول ۱. مختصات فني و تاريخي قالي يوسف و مجلس زليخا. مأخذ:
https://www.mollaianrugs.com/fa/collezione/category-of-antique-rugs/antique-persian-rugs/kashaan/
dabeir/antique-persian-kashan-dabir-figurative-rug-35686942/

نمودار٢. سير نسبي ظهور و گسترو داستان يوسف در متون و بافت هاي مختلف مأخذ: نگارنده

تصوير ٢. قالي يوسف و مجلس زليخا، مأخذ: 
https://en.wikirug.org/images/7/72/Tehran_Rug_5-

Christies-WikiRug.jpg



جا  کوچک  حاشيه  دو  و  طُرّه  دو  بين  که  اصلي  حاشيه 
گرفته، تعداد ۲۶ روايت تصويري (پيرامتن ها) در زمينه اي 
قرمز متمايل به رنگ آلبالويي وجود دارد که بخشي از آن ها 
صحنه هايي تکراري است که در بخش طولي و عرضي 
ديده مي شود. برخي از اين صحنه ها همراه با کتيبه و عنوان 
داستان است و برخي بدون کتيبه. همچنين بعضي از 
کتيبه ها به صورت برعکس بافته شده که نشان مي دهد 
است.  برداشت شده  ديگري  (پيش متن)  قالي  يک  از 
انتخاب روايت ها و صحنه هاي منقطع و بيرون از سير 
بي نظمي  و  فشردگي  به هم ريختگي،  داستان،  منطقي 
فضا  عدم  و  نامناسب  قاب بندي  و  چينش  همچنين  و 
و  نقوش  غيرحرفه اي  ترکيب بندي  و  مناسب  بندي 
ديداري و شالوده تجسمي، همه  کيفيات  به  بي توجهي 
فني  کيفيات  چندان  که  دارد  اين  از  نشان  موارد  اين 
سفارش دهنده  يا  طراح  براي  اثر  زيباشناختي  و  بافت 
تصوير  به  و  روايتگري  جنبه  و صرفاً  نداشته  اهميت 
اهميت  مشهور  قصه اي  و  ديني  موضوع  يک  کشيدن 
گلدان  يک  از  صحنه ها  تفکيک  در  طراح  است.  داشته 
حاشيه  است.  کرده  استفاده  پراکنده  گل هايي  ريز  يا 

طولي در سمت راست، داراي ۵ صحنه است که عيناً 
در سمت چپ تکرار شده اند.

متن ها و نظام هاي شکل دهندة ساختار اثر
و  نظام نوشتاري-کلامي  از دو متن و  قالي متشکل  اين 
تصويري همراه با مجموعه اي از متن هاي (ابيات، عبارات، 
نمادها و نشانه ها) متنوع است. متن هاي يادشده به همراه 
نمادهاي آن ها در جدول هاي ۲ و ۳ مشاهده مي شود که 
نخست  گام  در  ازاين رو،  مي شوند.  تحليل  بخش  اين  در 
رويکرد بينامتني و با خوانش نظام نوشتاري-کلامي اثر 

آغاز مي شود.

الف. رويکرد بينامتني در قالي
بينامتنيت به همراه زيرمجموعه هاي آن از اصلي ترين و 
مهم ترين رويکرد در خوانش ترامتنيت ژنتي است که در 
اثر موردمطالعه، به ويژه در متن زمينه، پي جويي و تحليل 
مي شود. نوع روابط بينامتني در قالي موردمطالعه نسبت 
به نوع بيش متنيت آن (جدول ۶)، از نوع درون رسانه اي 
(هر دو از يک جنس و حامل پيام يکسان) است و نسبت به 

نقوش
(نمادها)

باغ، درخت سرو، انواع گل وبوته ها (توت فرنگي، گل هاي شاه عباسي، رُز و آفتاب گردان)، اسليمي، گياهي
نقش قاب سماوري، انار

يوسف، زليخا، زنان اشرافي مصر، نديمه ها، يعقوب، برادران يوسف، افراد کاروان، غلامان مصريانساني

نقوش حيواني: گوسفند، اسب، گرگ، گراز (خوک)حيواني

بلبل (قمري)، پروانهپرنده

ستون، فضاي محراب

قرمز، ارغواني، سفيد، آبي، قهوه اي باز (خودرنگ)، مسي، گل بهي، صورتي، سُرمه اي رنگ

انواع ظروف شامل آبريز، کاسه (تشت) آب، بشقاب، کارد، جام هاي شراب، صُراحياشياء

نمادهاي روحاني 
(استعلايي) 

حالت 
روشنايي

هاله دور سَر  

صحنه هاي 
روايي

بردن پيراهن خوني نزد يعقوب، رسيدن يعقوب به يوسف، رفتن يوسف نزد زليخا، اسب آوردن غلام 
مصري 

جدول ۲. متن هاي ديداري (تصويري) شامل نقوش و صحنه هاي روايي در قالي مجلس زليخا. مأخذ: همان.
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و اندرز است که منظور نظر طراح يا سفارش دهندة قالي 
بوده است. 

«ز عشق ناتمام ما جمال يار مُستَغني است   
را»      زيبا  روي  حاجت  چه  خط  و  خال  و  رنگ  و  آب  به 
(حافظ،١٣٨٢: ١٨)

زيبايي  کمال  و  تمام  انسان ها  عشق  است:  معتقد  حافظ 
معشوق را نشان نمي دهد (عشق ناتمام: عشق يک طرفه). 
ازاين رو، صورت يار که در کمال زيبايي است، نيازي به 
اين عشق ناقص و ناتمام ما ندارد؛ آن سان که چهرة زيبا 
بي نياز از خط وخال و رنگ و آب است. عاشق و معشوق در 
اين بيت و در ارتباط با فضاي داستان، توأمان هم عاشق اند 
و هم معشوق و اين ابهام و تکثرگرايي از ويژگي هاي شعر 
حافظ است. يوسف عاشقي براي پروردگار (معشوق) است 
و معشوقي براي زليخاي عاشق که عشقش ناتمام است و 
ناقص و البته آلوده به هوس و نفس اماره. در برابر عشق 

حقيقي و ربّاني يوسف به معبود. 
دانستم              داشت  يوسف  که  روزافزون  حُسن  آن  از  «من 

که عشق از پرده عصمت برون آرد زليخا را»(پيشين)
اين بيت به صراحت اشاره به عشق سوزان زليخا و جمال 
و زيبايي بي اندازه يوسف دارد که بنا بر نگاه شاعر، زليخا 
در برابر زيبا رويي يوسف نمي تواند پرده عصمت و نجابت 
خويش را محفوظ دارد و اين عشق آتشين سرانجام سبب 
بيرون آمدن زليخا از پَس پرده شرم و عفت خواهد شد. 
ازاين رو زليخا با کنار نهادن پرهيزگاري و پرده حيا، بي پروا 

به يوسف اظهار عشق مي کند و به قول سعدي: 

عناوين 
صحنه ها

اسب آوردن غلامان مصري (دو طرف 
افرادي يوسف را نزد عزيز مصر رسيدن قاصد به يعقوبحاشيه)

بردند

 شهادت و گواهي گرگ نزد 
خوني کردن پيراهن کور شدن زليخا ورود غلامان مصرييعقوب 

يوسف 

رفتن يوسف نزد زليخا انداختن يوسف به چاهرسيدن يوسف به يعقوببردن يوسف

آزادي يوسف از زندان عزيز مصر

اشعار 
حافظ

ز عشق ناتمام ما جمال يار مستغني است
به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روي زيبا 

را

من از آن حُسن روزافزون که يوسف داشت دانستم
که عشق از پرده عصمت برون آرد زليخا را

نصيحت گوش کن جانا که از جان دوست تر دارند
جوانان سعادتمند پند پير دانا را

حديث از مطرب و مِي گو و راز دَهر کمتر جو
که کس نگشود و نگشايد به حکمت اين معنا را

جدول ۳. متن هاي کلامي (نوشتاري) در قالي مجلس زليخا، مأخذ: همان.

1 . pastiche
2 . travsisman

نظام هاي کلامي-نوشتاري و تصويري موجود در متن قالي، 
از نوع بينارسانه اي است. در اين قالي با دو نوع بينامتنيت 
صريح (آشکار) و ضمني (پنهان) مواجهه ايم. اگرچه هر دو 
نظام نوشتاري و تصويري از نوع بينارسانه اي به شمار 
مي روند. در جداول ۴ و ۵ که شامل دو نوع نظام نوشتاري 
و تصويري است و همه اشعار و عبارات و نيز تصاوير 
و نقشمايه هاي مختلف را شامل مي شود، نوع بينامتنيت و 
زيرمجموعه هاي آن در ارتباط با منظومه نظام تصويري 
و نوشتاري، نشان داده شده است. همچنين در جدول ۶، 
 ۲ جدول  در  که  نقوش  انواع  از  مصداق هايي  و  نمونه ها 

ارائه شده، مشاهده مي شود.
طراح در فرآيند نقش پردازي متن قالي، از برخي عناصر 
و نشانه هاي نمادين با معنايي پنهان و لايه اي ضمني بهره 
برده که نيازمند واکاي است. کاوش بينامتني در زمينة قالي 
از فضاي بالاي محراب، جايي که طراح نگاه مخاطب را با 
ذکر چهار بيت از غزليات رازآلود و کنايه آميز حافظ را جلب 
کرده، آغاز مي شود (تصوير ۳). اين نکته مبرهن است که 
غالب ابيات و اشعار حافظ دوپهلو و چندمعنايي است. طراح 
با توجه به داستان يوسف و زليخا و عشق هوس آلود و 
شيطاني زليخا به يوسف و تناسب اين چهار بيت از غزليات 
حافظ با اين قصّه، کوشيده به صورت ضمني و تلويحي 
اشاره اي به عشق هاي نافرجام که سرانجامي بيهوده دارد، 
داشته باشد و مخاطب را از نتيجه چنين هوس هايي آگاه 
سازد. اين ابيات به عنوان يک متن همراه با متن تصويري 
داستان ديني، داراي جنبه معرفتي و اخلاقي با محوريت پند 



زليخا چو گشت از مِي عشق مست 
  به دامان يوسف درآويخت دست 
(بوستان، باب نهم، حکايت يوسف و زليخا)

«نصيحت گوش کن جانا که از جان دوست تر دارند 
جوانان سعادتمند پند پير دانا را» (همان)

اندرز را از من قبول  حافظ توصيه مي کند که اين پند و 
نصيحت  و خوش بخت،  کامياب  که جوانانِ  ازاين رو  کن، 
افراد خردمند صاحب تجربه را با جان ودل قبول مي کنند و 

دوست دارند.
دارد. «ملاک سعادتمندي، عطشِ  اندرز  به  حافظ توصيه 
طلبِ نصيحت از پير راه است که به جامعيت رسيده و هر 

نکته اي که مي گويد ذيل حضور جامعي که در عالم يافته 
افق حقيقت را در مقابل طالب نصيحت  اظهار مي دارد و 
مي گشايد و با اشاره به بيت پيشين معتقد است که انسان 
با عشقِ ناتمام، جواب جان خود را نداده است و تا از منيت 

.«iخود چيزي باقي گذاشته، به توحيد، نائل نمي شود
حديث از مطرب و مِي گو و راز دَهر کمتر جو          

که کَس نگشود و نگشايد به حکمت اين معما را
بايد در اين دنيا از مطرب و مي که همان شادي و مستي 
به گونه اي  معماي هستي  زيرا  گفت  است، سخن  عارفانه 
نيست که با فلسفه و علم بتوان آن را گشود. راز دهر يا 
معماي هستي چيزي نيست که با تفکر گشوده شود، بلکه 

تصوير 3. ابيات انتخابي از غزليات حافظ بر بالاي محراب. مأخذ:
https://en.wikirug.org/images/7/72/Tehran_Rug_5-Christies-WikiRug.jpg 

نوع روابط نوع بينامتنيتمتن
بينامتني

نوع 
هم حضوري

باغ، انواع گل وبوته ها (توت فرنگي، آفتاب گردان، رُز، شاه عباسي)، 
اسليمي، قاب سماوري

صريح 
(آشکار) و 
ارجاعبينانشانه اي

تقليد۱

آفتاب گردان، شاه عباسي

انواع ظروف: آبريز، کاسه (تشت) آب، بشقاب، کارد، جام هاي شراب، 
صُراحي

نقوش حيواني: گوسفند، اسب، گرگ.

صحنه هاي تصويري: بردن پيراهن خوني نزد يعقوب، رسيدن يعقوب به 
يوسف، رفتن يوسف نزد زليخا، اسب آوردن غلام مصري

ستون، فضاي محراب

ضمني 
(پنهان) و 

بينانشانه اي
تلميح

گل رُز

دگرگون خوک (گُراز)
کردن۲ درخت سرو (زندگي)

جدول ۴. نوع بينامتنيت و زيرمجموعه هاي آن در قالي يوسف و مجلس زليخا (نظام تصويري)، مأخذ: همان.
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شماره ۷۳  بهار ۱۴۰۴
۱۱۹

فصلنامة علمي نگره

بر قلبِ آماده ظهور مي کند بدون آن که لازم باشد انسان 
رويکرد راز جويي بر عالم داشته باشد که مجبور شود با 
نگاه فلسفي به عالم بنگرد. چه اين که «اهل دل عاجز ز گفتار 
است با اهل خرد/ بي زبان با بي دلان هرگز سخن پرداز نيست

j». اين بيت به واقع خطاب به کساني است که مي خواهند از 

طريق عقل و فلسفه، مسائل ماوراءالطبيعه را حل کنند. عرفا 
معتقدند عقل انسان که مبتني و محدود بر حواس ظاهر 
است، قلمرو شناسايي محدودي دارد و نمي تواند بر اسرار 
خلقت که نامتناهي است، محيط شود. همين ايرادي است که 
هگل بر فلسفه يوناني وارد مي کند: «حکمت يوناني مي خواهد 
نامتناهي را در متناهي بگنجاندk». شايد دور از ذهن نباشد 

که مقصود شاعر از حکمت در بيت همين حکمت يوناني 
باشد. چه اين که در بيت زير هم از حکمت به قرينه افلاطون، 

اشاره به همين مکتب دارد:
«جز افلاطون خم نشين شراب   

   سر حکمت به ما که گويد باز» 
(حافظ،١٣٨٢: ١٧٨)

شاعران از رنگ سفيد به «مرگ» و «زمين بي آب وعلف» 
تعبير نموده اند (مختار عمر،١٩٩٧: ٧٠-٦٩)؛ که در مواجه با 
مضمون داستان يوسف و زليخا، مي تواند تعبير قابل توجهي 
باشد. ازاين رو که سوختن زليخا در عشق يوسف و بريدن 
دست ها و چهره هاي حيرت زده زنان عُشاق کنايه و نمودي 

نوع روابط نوع بينامتنيتمتن
بينامتني

نوع 
هم حضوري

رفتن يوسف نزد زليخاکتيبه تاريخ و نام بافنده

صريح 
(آشکار) و 
بينانشانه اي

نقل قول

تقليد

اسب آوردن غلامان مصري (دو طرف 
کور شدن زليخاحاشيه)

ورود غلامان مصريافرادي يوسف را نزد عزيز مصر بردند

انداختن يوسف به چاهخوني کردن پيراهن يوسف

رسيدن يوسف به افرادي يوسف را نزد عزيز مصر بردند
يعقوب

رسيدن قاصد به شهادت و گواهي گرگ نزد يعقوب
يعقوب

ز عشق ناتمام ما جمال يار مستغني است
به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روي زيبا را

ضمني (پنهاني) 
و بينانشانه اي

تلميح

من از آن حُسن روزافزون که يوسف داشت دانستم
که عشق از پرده عصمت برون آرد زليخا را

صريح 
(آشکار) و 
بينانشانه اي

نصيحت گوش کن جانا که از جان دوست تر دارند
جوانان سعادتمند پند پير دانا را

ضمني (پنهاني) 
و بينانشانه اي 

حديث از مطرب و مِي گو و راز دَهر کمتر جو
که کس نگشود و نگشايد به حکمت اين معنا را

ضمني (پنهاني) 
و بينانشانه اي 

جدول ۵. نوع بينامتنيت و زيرمجموعه هاي آن در قالي يوسف و مجلس زليخا (نظام نوشتاري)، مأخذ: همان.



مثنوي مولانا  بي ثمر است. در  نمادين و زميني  از مرگ 
نيز رنگ سفيد بر حُميرا و حور (زيبا رويان سپيداندام) و 
روح انسان هاي صالح دلالت دارد و رمزي از زيبايي است 
(انصاري و همکاران،١٣٩١: ٢٩-٢٨). چه اين که در شعر 
با رنگ سفيد و روشن، تصوير  شاعران، مجلس شادي 

مي شود. 
طراح در زمينة قالي، کوشش کرده با بهره گيري از عناصر 
و نشانه هاي نمادين و ضمني، صفات زليخا و يوسف را 
ازاين رو،  کند.  عرضه  مخاطب  به  کنايه آميزي  به صورت 
کشف و خوانش معاني پنهان اين نشانه ها نيازمند شناخت 
تأويل و تحليل نماد شناسانه است که در اينجا تا حد امکان 
به سامان خواهد رسيد. نشانه ها در قالب نقوش گياهي و 
آذين کردن فضاي مجلس، آشکارکنندة  جانوري، ضمن 
هويت دروني اشخاص است. در فضاي پايين اشعار، با 
دو نقش و نشانة مهم يعني «ستون و درخت توت فرنگي» 
مواجه ايم. اين دو نشانه با هوشياري و ذکاوت قابل توجهي و 
با هدف رساندن پيام نمادين، در ميانة محراب در پس زمينه 
ترسيم شده اند.  زليخا  و  يوسف  کانوني  شخصيت  دو 
توت فرنگي  (بوته)  درخت  و  يوسف  با  هم جوار  ستون 
نزديک به زليخا نقش پردازي شده است. ستون که از آن 
به درخت كيهانى، كوه مقدس، هِرم و نمادي از محور عالم» 
(کوپر،١٣٨٦: ٣٤٦)، يادشده به همراه «درخت زندگى مظهر 
استوارى و ايستادگى» (مختاريان و کاملي،١٣٩٠: ٤٣) است 
که در محوريت عالم ضمن تفکيک زمين و آسمان از يکديگر، 
عامل اتصال آن ها بوده و نماد استحکام و استواري است. 
طراح به صورت ضمني و کنايه آميز يوسف و ايستادگي او 
در مقابل هوس هاي نفساني و شهواني زليخا را به ستون 
و نمادي از آن تشبيه کرده است. توت فرنگي نيز نزد عامه 
به معني «احساس شيرين» است و تعبير آن در خواب از 

و وسوسه هاي  تمايلات  نفساني،  «لذت هاي  يونگ،  منظر 
و  تمايلات  و  زنانه  ويژگي هاي  به  مربوط  و  احساسي» 
نيازهاي زنانه استl. از ديگر نمادهاي ضمني و رمزآلود، 
موي سياه زليخا و يوسف کنايه از عالم دنيا، ثروت، قدرت، 
هوش و درايت و دل بستگي و نماد افراد دست نيافتني  است

m. از ديگر نمادها، گل زنبق در سمت چپ تخت زليخا است 
که «اشاره اي ضمني و رمزي به ايمان، خرد و دليري دارد 
 .(Pastoureau,2004:99) «و نشانه پاکي و تقدس است
اين موارد به صورت ضمني اشاره به صفات شخصيتي 
اين دو فرد دارد. همچنين «گل هاي رُز» سرخ ايراني روييده 
بر فضاي محرابي و تخت بارگاه زليخا، اشاره به عشق 
زليخا،  لباس  سرخ  رنگ  همچنين  دارد.  زليخا  اشتياق  و 

اشاره اي رمزي به «فتنه و آشوب» زليخا اشاره دارد. 
در عرف اجتماعي جوامع مختلف، به ويژه سنت ايراني و 
اسلامي، همواره مجلس آرايي و پذيرايي با نظم و انضباط 
و آداب پذيرفته شده همراه است، اما طراح قالي با انتخاب و 
ترسيم فضاي آشفته و به هم ريختة مجلس زليخا از طريق 
نيز  و  متزلزل  و  شکسته  شده،  واژگون  ابزار  و  ظروف 
جاگذاري و ترسيم ميهمانان در نقاط مختلف و نقش پردازي 
در فضاهاي بين اشخاص با انواع نقوش گل وبوته، فارغ 
و  رمزي  به صورت  طراحي،  قاعده  و  اصول  هرگونه  از 
ضمني به شخصيت، مجلس و مسير انتخاب زندگي زليخا 
که نشان از ناپايداري و تزلزل دنيا و چنين مسيرهايي دارد، 

اشاره کرده است. 
طراح در فرآيند طراحي و تمرکز بر اشاره هاي رمزي و 
ضمني در متن و در ارتباط با شخصيت و صفات نفساني 
و نابهنجار زليخا، از يک نماد ديگري نيز بهره برده و آن 
استفاده از سَر خوک به عنوان پايه هاي تخت و بارگاه زليخا 
است (تصوير ۴). خوک، نمادي براي پليدي است. نفسي 

Url-4  :تصوير ٤. سر خوک به عنوان پايه تخت زليخا، مأخذ
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شماره ۷۳  بهار ۱۴۰۴
۱۲۱

فصلنامة علمي نگره

که گرفتار اين دنياي آلوده باشد نيز بايد به خوک مانند 
گردد (رحيمي و همکاران، ۱۳۹۳: ۱۵۹). اين جانور تجسم 
و نمادي از شهوت و «آرزوهاي ناپاک، تغيير ماهيت از 
مرتبه اي برتر به فروتر و نيز فرو افتادن در ورطه تباهي» 
است (سرلو،۱۳۸۹: ۳۷۵). اين حيوان به طورکلي نماد پليدي 
و پستي و نفس ناپاک و ويژگي هايي ازاين دست. «زيبايي 
زن نادان، مثل حلقه طلا در پوزة خوک است» (تورات، امثال 
سليمان، ۱۱: ۲۲). عطار، شخص گرفتارشده در نفس امّاره 

را به خوک و فراتر از آن توصيف مي کند:  
پري گفتش اگر امّاره باشم

بهتر از خوک و سگ صد باره باشم   
(عطار نيشابوري،۱۳۸۸: ۱۶۸). 
طوطي از ديگر نقوش نمادين و ضمني است که بر بالاي 
درخت و در سوي زليخا ديده مي شود. با رجوع به منظومه 
متبادر  معني  اين  آن،  رمزگشايي  و  پرنده  اين  نمادين 
مي شود که طوطي نماد و تداعي کننده بي وفايي و خيانت 
است که «در افسانه تاجر مرواريد فروش و زن بي وفاي 
حقيقت  در  است.  يادشده  آن  از   ،(٦٨ (سرلو،١٣٩٠:  او» 
اين پرنده «به منزلة اخطاري براي زنان شوهردار است» 
(همان). طوطي در جانب زليخا اشاره به زني شوهردار و 
بي وفا دارد. از ديگر نقوش نمادين با لايه اي از معناي ضمني، 
خرگوش است که «نشان شهوت، يکي از هفت گناه بزرگ 
است» (هال، ۱۳۹۰: ۴۶) که اشاره به شهوت و هواي نفس 
زليخا دارد. در انديشة عرفاني مولانا، خرگوش نماد انساني 
گستاخ و غافل است که پايه هاي عقل را با وسوسه هاي 
انسان  نماد  خرگوش  همچنين  مي سازد.  نابود  نفساني 

ظاهربيني است که پيک شيطان شده و از چشمة او آب 
مي خورد (تاجديني،١٣٨٣: ۳۵۵-۵۷). خرگوش با توجه به 
ضرب المثل «خواب خرگوشي» نمادي از غفلت و بي خبري 

است (هبله رودي،١٣٤٤: ۶۵؛ اميني،١٣٣٩: ٢٣٨). 

ب. رويکرد بيش متنيت
 در بيش متنيت، ژنت معتقد بود که هر متني که از متن پيشين 
مشتق شده باشد، بيش متن است. اين رويکرد استوار بر 
اصل «برگرفتگي» است. بر اين اساس قالي بيش متن (متن 
ب) از قالي پيش متن (متن الف)، مشتق و الگوبرداري شده 
است. رويکرد بيش متنيت در ارتباط با مجلس يوسف و 
زليخا، در نمونه هاي مختلف و متنوعي خلق شده است که دو 
نمونه از آن يکي با تغييرات جزئي (به ويژه در رنگ بندي) و 
ديگري با تغييرات کلي (در شکل و محتوا) ذکرشده است. 
در جدول ۶، تصوير قالي هاي پيش متن به همراه مختصات 
بيش متني آن ها نشان داده شده است. در قالي ۱، تار از پنبه 
و پُرز از کرک (پشم) و در حاشيه آن از پنبه استفاده شده 
است. ساختار اصلي و کلي بيش متن قالي بر اساس اصل 
اشتقاق و برگرفتگي از نوع همان گونگي يا تقليد است؛ زيرا 
به جز موارد جزئي، تغييرات مضموني در قالي بيش متن 
رُخ نداده است. اين تفاوت در نوع رنگ بندي و شکل ريز 
نقش ها و لباس هاي افراد محسوس است. گويي طراح يا 
سفارش دهنده در اين پيش متن، فارغ از هرگونه نيت خلاقانه 
و نوآورانه، تمايل و تمرکز بر مضمون و روايت تصويري 
و پيام اثر داشته و به برداشت عين به عين از متن و محتوا 

تمايل نشان داده است. 
اما قالي ٢ که تاروپود آن از پنبه و پُرز آن از پشم است، 
پيش متني از نوع تراگونگي و تغيير است. ازاين رو که با 
بيش متن خويش داراي تفاوت هاي بنيادي و بسيار است. 
به واقع اين پيش متن صرفاً از منظر «موضوع و مضمون»، 
به پيش متن خويش شبيه و مشترک و در ساختار و ماهيت 
محتوايي داراي تفاوت است. طراح قاب بندي و فضابندي 
متفاوتي نسبت به پيش متن ارائه کرده است. در بيش متن 
حاضر، زمينه از شلوغي، بي نظمي و آشفتگي خارج شده و 
نقوش گياهي و جانوري و نيز صحنه هاي روايي موجود 
نگاره،  از خط  کتيبه هايي  آن  به جاي  و  در حاشيه حذف 
تصوير پرنده، آهو، بناها و چهره هاي انساني (شاهزاده ها) 
ترسيم شده و رنگ بندي قالي از رنگ هاي پرمايه سرد و 
تيره به رنگ هاي گرم و روشن تغييريافته است. تغيير و 
حذف حواشي تخت و بارگاه زليخا از ديگر دگرگوني هاي 
اين پيش متن است. در جداول ۷ و ۸، برخي ديگر از انواع 
تغييرات و دگرگوني هاي افزايشي و کاهشي نشان داده شده 
است. نظام نوشتاري در پيش متن دوم شامل شش بيت 

زير است: 
کمند يوسف ببست محکم  

 زليخا را چو دل در زلف پرخم  

و  لچکها  فواي  در  اناري)  عباسي(گل  شاه  گل   .٥ تصوير 
Url5 :محصور در رنگ آبي،مأخذ



تو را خواهم که در مجلس درآيي  
بديشان بي محابا رخ نمايي

چه شد روز دگر مجلس بياراست  
به مهماني زنان مصر بار خواست   

 زنان مصر کردند ملامت 
که شيدا از چه کشتي بر غلامت

زليخا را جگر از طعنه شد ريش  
 مصرع بعد ناخوانا است  

چنين که گفتن فرو شد در گلستان
  مرا باشد چند رفيقي مهمان

رويکرد پيرامتن
پيرامتن، نوع ديگري از ترامتنيت است که به دو نوع درون متن 

نقوش 
گياهي

نقوش 
جانوري

حيوانات
و پرندگان

نقوش 
انساني

نقوش (نمادهاي) 
روحاني يا 
استعلايي

نقوش 
معماري

اشياء

جدول ۶. جزئياتي از نقشمايه هاي موجود در قالي موردمطالعه، مأخذ: همان.

و برون متن تقسيم مي شود. «پيرامتن هاي دروني كه با متن 
اصلي و به طور مستقيم و پيرامتن هاي بيروني كه به صورت 
غيرمستقيم و منفصل با متن اصلي مرتبط مي شوند» (صافي 
و همکاران،١٣٩٣: ٤٧). پيرامتن شامل عناصري مانند عنوان، 
عنوان فرعي، پيشکش نامه، پي نوشت، طرح روي جلد، مقدمه، 
مصاحبه، تبليغات و غيره را در بر مي گيرند. فضاي حاشيه 
در قالي موردمطالعه به عنوان يک فضاي بيروني و درگاه 
ورود به متن قالي، به عنوان يک پيرامتن به شمار مي رود. 
«عناصر حاشيه در فرش، نگارگري و کتيبه ها، نماد فضاي 
بيروني هستند. بسياري از هنرمندان کوشيده اند که از فضاي 
بيروني، يعني از حاشيه هاي تصوير هم به گونه اي استفاده 
کنند. اين تسخير فضاي بيروني معمولاً به وسيله سازه هاي 
فضاي دروني انجام مي گيرد» (آيت اللهي،١٣٨٨: ١٤٧). اين 

خوانش و تحليل عناصر قالي  داستان  
مجلس زليخا و يوسف  بافت تهران 
بر اساس نظريه ترامتنيت ژنت / ١١١-

١٢٧/ محمد افروغ



شماره ۷۳  بهار ۱۴۰۴
۱۲۳

فصلنامة علمي نگره

تصوير قرن بيستم (۱۹۳۵)، قم ۳۷۱×۲۴۱ سانتي متر زمان، مکان و تاريخ توليد و ابعاد 
قالي

درون نشانه اي-درون فرهنگي رابطه برگرفتگي

همان گونگي (تقليد) گونه بيش متني

حذف نقوش صليب (+) روي پايه هاي تخت زليخا، تغيير در شکل 
ميوه ها، رنگ هاي زمينه قالي، رنگ لباس ها، کتيبه قالي، گلدان 
روبه روي زليخا، شکل انواع نقوش بي جان (ظروف) و گياهي. کاهيدن

تغييرات شکلي 
(سبکي) 
محتوايي

ابعاد قالي، تعداد زنان (۱۹ عدد). افزودن

تغيير در رنگ بندي کلي اثر (سوق به گرمي بيش تر)، اُفت کيفي صوري 
نقش مايه هاي انساني، گياهي و بي جان تغييرات کيفي (مضموني)

https://www.mollaianrugs.com/fa/collezione/category-
of-antique-rugs/antique-persian-rugs/kashaan/dabeir/

/antique-persian-kashan-dabir-figurative-rug-35686942
منبع

جدول ۷. مختصات قالي پيش متن شماره ۱ يوسف و زليخا، مأخذ: همان.

درون نشانه اي-درون فرهنگي رابطه برگرفتگي

تراگونگي (دگرگوني مضموني) گونه بيش متني

حذف زمينه شلوغ، بي نظم و پرتکلف از انواع نقوش گياهي (گل وبوته ها 
روايت هاي  (حذف  حاشيه  در  کلي  تغييرات  جانوري.  و  درخت)  و 

تصويري) و رنگ بندي زمينه و لباس ها. کاهيدن

تغييرات شکلي 
(سبکي) و 

محتوايي
يوسف،  شدن  تاج دار  زنان.  شخصيت  افزايش  محراب ها،  شدن  دوتا 

شمشير در دست زليخا، افزودن اشعار افزودن

نقوش.   جاي گيري  و  زمينه  فضاسازي  و  قاب بندي  و  ساختار  در  تغيير 
پردازش کيفي و مطلوب تر نقوش و ريز نقش ها (در چهره ها و لباس ها).   تغييرات کيفي (مضموني)

همان منبع

جدول ٨. مختصات قالي پيش متن شماره ٢ يوسف و زليخا، مأخذ: همان.



حاشيه 
طولي 

(راست و 
چپ)

اسب آوردن غلام پيراهن يوسف
رسيدن يوسف به کور شدن زليخاورود غلامان مصريمصري

يعقوب

جدول ١٠. مختصات پيرامتن قالي مجلس يوسف و زليخا، مأخذ: همان.

جدول ٩. مختصات پيرامتن قالي مجلس يوسف و زليخا، مأخذ: همان.

حاشيه 
بالا

آزادي يوسف از زندان عزيز 
مصر

رفتن قاصد به زندان و ديدن رفتن يوسف نزد زليخارسيدن قاصد به يعقوب
يوسف

حاشيه 
پايين

کشتن گوسفند و بردن يوسف
خون آلوده کردن پيرهن

انداختن يوسف 
به چاه

نشان دادن پيراهن به 
گرگ

نشان دادن پيراهن و شهادت 
گرگ

فضا شامل کتيبه بالاي حاشيه، ابيات بالاي محراب، عناصر و 
داستان هاي پيرامون موضوع اصلي در حاشيه و نيز لچک ها، 
است. در متن حاشيه قرمزرنگ، تعداد ٢٤ صحنه روايي و پيراموني 
نقش پردازي شده که ٧ صحنه در بخش طولي حاشيه به صورت 
تکرار ديده مي شود. صحنه ها شامل اشاره  به گوشه هايي کوتاه از 
زندگي يوسف نبي است. در حاشيه پايين، ۵ صحنه و ۳ کتيبه از 
چپ به راست وجود دارد و احتمالاً نام يا موضوع دو صحنه ديگر 
فراموش شده است. همچنين در ۲ صحنه، گرگ به عنوان شهادت 
دهنده ديده مي شود. صحنه ها و عناوين داستاني آن ها در جداول 

۹ و ۱۰، نشان داده شده است. 
علاوه بر حاشيه، فضاي لچک ها نيز نمودي از پيرامتن قالي 
موردمطالعه به شمار مي رود. فضاي لچک ها آراسته به نقوش 
گياهي و گل بوته هاي ختايي و بوته هاي شاه عباسي در زمينه اي آبي 
رنگ است که جلوه گر يک حالت روحاني است. گل شاه عباسي که 
«تداوم گل نيلوفر نيم رخ باستاني» (پوپ،۱۳۸۷: ۲۷۵۸) و گل  اناري 
است، گلي رمزي و نمودگار کمال، معنويت، خلقت و زايش دوباره 
است و اشاره اي ضمني به تولد دوبارة زليخا با بينشي خداباورانه 

و قرار گرفتن در مسير حق است (تصوير ۵). 

خوانش و تحليل عناصر قالي  داستان  
مجلس زليخا و يوسف  بافت تهران 
بر اساس نظريه ترامتنيت ژنت / ١١١-

١٢٧/ محمد افروغ



شماره ۷۳  بهار ۱۴۰۴
۱۲۵

فصلنامة علمي نگره

نتيجه
قاليچه هاي تصويري نموداري از يک منظومه و مجموعه ادبي و هنري هستند که معاني نهاني در 
آن ها از مسير خوانش و درک عناصر و نقوش و روابط ميان متن هاي موجود آن امکان پذير است. 
اين آثار با توجه به ظرفيت خويش، توانايي قرائت برمبناي نظريه ها و رويکردهاي مختلف را دارند. 
ازاين رو، يکي از اين قاليچه ها با موضوع مجلس زليخا و يوسف در مقاله حاضر بر مبناي نظريه 
ترامتنيت و سه رويکرد بينامتنيت، بيش متنيت و پيرامتنيت موردمطالعه و تحليل قرار گرفت. طراح در 
اين قالي، بخشي از داستان زندگي يوسف يعني مجلس زليخا را به عرصة نمايش درآورده؛ داستاني 
با زيبايي بيروني و دروني همراه با مضموني معنوي که بر اساس رويارويي سيرت نيک و زيبا و 
سيرت بد و پليد در دوسوية ايمان و بي ايماني به خداوند، تصوير شده است. هدف طراح اين بوده تا 
با توجه به رمزگان، فنون و کيفيت هاي تجسمي و ديداري، نخست مخاطب را با داستان آشنا کند و 
بر مبناي پيش متن ها و نيز خلاقيت و خيال سازي، در لايه هاي ضمني انتقال معاني و مفاهيم نمادين و 
رمزي عميق تري از داستان را تصويرسازي و انتقال دهد. در اين قالي، درهم تنيدگي خاصي بين دو 
منظومه ادبيات ديني (عناصر و ابعاد داستان يوسف و زليخا در کتب مقدس) و هنر بومي قالي بافي 
(عناصر، نقوش و نمادهاي تصويري)، ايجادشده است. ماهيت متن قالي، انسان گرايي و واقع گرايي 
است. انسان گرايي به بازنمايي داستان به دست خويش و واقع گرايي بازنمايي واقعيتي که انسان 
تجربه کرده است را در زمان و مکاني مشخص گفته مي شود. با توجه به بنياد نظريه ترامتنيت، هيچ 
متن و اثر هنري مستقلي وجود ندارد، بلکه متأثر از متون و آثار هنري پيش از خود هستند. بنابراين، 
تمام آن ها نظامي پيوسته و درهم تنيده اند و هر هنرمندي نه به صورت مستقل، بلکه بر اساس متون و 
آثاري از گذشتگان، اثر هنري خويش را مي آفريند. از اين رهگذر، در اين پژوهش قالي مجلس زليخا و 
يوسف به عنوان يک اثر هنري و با نگاه به متون پيشين و همچنين قوة خيال و خلاقيت طراح، خلق شده 
است. موضوع قالي، روايت داستان مجلس زليخا و زنان مصري با هدف نشان دادن حُسن و جمال 
يوسف است. تِم داستان، روايت عشق، طُغيان هواي نفس و سرکشي شهوت زليخا، پرهيزگاري 
نشانه ها و رمزگان  به وسيله  را  اين صفات  است. طراح،  نفس  دام  از  گريز  و  پارسايي يوسف  و 
مختلف نوشتاري و تصويري در زمينه و حاشيه قالي به صورت معاني صريح و ضمني (پنهاني) 
در قالبي نمادين نشان داده است. ازاين رو، تلاش شد براي فهم و کشف معاني و رمزگان نهفته در 
اين اثر و ارتباط دروني آن ها، بر اساس گونه هاي يادشده ترامتنيت عمل شود. اگرچه حضور کل 
داستان و همة مضامين آن در متن قاليچه امکان پذير نبوده است، اما طراح کوشش کرده تا از غالب 
مضامين و ابعاد محتوايي داستان به عنوان پيش متن و به کارگيري تخيل خويش، براي به تصوير 
کشيدن و نقش پردازي صور داستان در زمينة قاليچه، بهره برده و در فرآيند طراحي و خلق عناصر 
و شخصيت ها، فضاسازي و قاب بندي و نيز با توجه به فضاي محدود قاليچه بر مبناي خلاقيت، 
موضوع اصلي را در متن تصويري خاصي بيافريند که ازنظر محتوايي متني جديد و قابل درک در 
فضايي عيني و ازنظر ساختار شکلي، هماهنگي و ترکيب بندي عناصر و نقشمايه ها، رعايت نسبي 
در آن صورت پذيرفته باشد. اثر توأمان داراي نظام نوشتاري (کلامي) و تصويري است و ضمن 
برخورداري از معني صريح و آشکار، معاني و دلالت هاي ضمني و پنهان در لايه هاي زيرين اين 
نظام ها دارد. معناهايي که در قالب رمزي و نمادين پس از کشف و درک، سرشار از اشاره ها و 
پيام هايي پيرامون ابعاد موضوع با نغز و شيوايي قابل توجهي، خود را نمودار ساخته است. در قالي 
موردمطالعه، گزاره ها و عبارت کتيبه اي و برخي از تصاوير (نقوش) از نوع بينامتنيت صريح و از 

گونه نقل قول و اشعار حافظ از نوع بينامتنيت ضمني و از گونه تلميح به شمار مي رود. 
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Different literary theories represent various approaches and systems that have been used for the 
past one or two centuries to read, to analyze, and to interpret verbal and visual texts and intertextual 
relationships in literary and artistic works and to understand and to receive the inner meanings 
and layers for the audience, gradually became a range of basics and foundations in researches.  
With the passage of time and the emergence of researchers, with partial and general changes in 
matter and purpose, these theories have changed from an elementary and sometimes flawed level 
to extended, evolved, and systematic bases and approaches for use in fundamental research. Trans-
textual is one of these theories that is used in a wide range of literary and artistic subjects. The core 
and essence of this theory is the connection of a text with other texts in the path of structuralism 
and post-structuralism, which started with Yulia (Julia) Kristeva and Roland Barthes and evolved 
with Gérard Genette. Trans-textual includes any relationship in which a text relates to other texts, 
whether overt or hidden. Genette believed that within the framework of trans-textual theory, all 
relationships between a text and its non-text could be studied and analyzed. He introduces and 
popularizes this belief to separate his approach from post-structuralism attitudes and rulings. 
Pictorial carpets, centered on religious stories, appear with influence from and reference to past 
texts, and represent the creation of a visual text made of other older texts, without their existence 
and presence the late work could not be created. This approach refers to Gérard Genette,s theory 
of trans-textuality, which consists of five bases. Trans-textuality is one of the desirable systems in 
the reading of native and traditional art subjects. It has been widely used, for example in the subject 
of pictorial carpets with Quranic and religious subjects, which became popular since the Qajar era, 
representing narrative and pictorial texts, as well as hidden and symbolic meanings. Their content 
is taken from religious texts, which are decorated with various verbal and visual texts. The story of 
Yousef and Zulaikha is a special example of a religious story, which due to its fictional and visual 
elements and moral and social messages is one of the Pre-texts for creating works of art (films and 
paintings) and literature (poems). Many writers, poets, and mystics such as Molavi, Jami, Attar, 
Nizami, Saadi, and Amir Khosro Dehlavi have rewritten the story of Yuosef and Zulaikha and made 
it a source of inspiration for writing poetry. In a general view, this story is in a series of stories that 
have attracted a lot of attention in terms of audience, social scope, and dramatic tension. The central 
focus and conceptual axis of the story is the opposition of dualities such as true love, decency, piety, 
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seduction, and lust.  The rug with the title «Majles-e Zulaikha and Yousef» is one of the pictorial 
rugs woven in the Qajar period, the designer of which tries to visually reflect a part of the ups and 
downs story of Yousef in the confrontation with Zulaikha (conflict between selfishness and self-
esteem). Therefore, in this research, texts of Torah, Qur,an, and Hafez are defined as Pre-texts and 
rugs with the theme of Yousef and Zulaikha as a manifestation of Hypertext. The purpose of this 
research is to investigate and to analyze the relationship between the explicit and implicit texts of 
motifs and signs that shape the content and hidden meanings of the story of Zulaikha and Yousef 
based on the theory of Trans-textuality and specifically the three approaches of intertextuality, 
Hypertext, and Paratext. Also, the questions raised in connection with the present topic are: 1. 
How are the verbal and written equivalents of the approaches of the theory of Trans-text shown 
in the carpet’s text? 2. How are the relationships between the texts used in the formation of the 
elements and content structure and the hidden meanings of the carpet? The current research is of 
a qualitative type and from the point of view of the fundamental goal; it is a descriptive-analytical 
research method. The method of data collection is based on library research and visual reading of 
patterns and visual elements of the text. For this reason, the approach of Trans-text has been used 
as one of the most complete semantic systems of texts for reading and analyzing the text of the 
work. Also, the method of data analysis is qualitative. The summary of the research results shows 
that the carpet, while having written and visual elements and systems, has explicit and obvious 
intertextual relationships with religious stories, and poems as a pre-text for other rugs with similar 
theme and other rugs of «Majles-e Zulaikha» that were produced after that. The pictorial narrative 
rugs, the rugs that have this theme on their edges, and also, the Qajar school of carpet weaving are 
its Para-texts.
Keywords:  Carpet, Yousef and Zulaikha, Qajar,    Transtextuality, Intertextuality, Pre-textuality, 
Paratextuality, 
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